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يكي از بهترين آثار مغنيه است كه در آن به شيوه تفسير ترتيبي»الكاشف«تفسير

.كند آيات را از اول تا به آخر تفسير مي

و اسـرائيل ها نگارش اين تفسير در زمان جنگ ي داخلي لبنـان، جنـگ اعـراب

مي…و و چنانكه خود مفسر نگارش آخـرين قـسمت: گويد صورت پذيرفته است

. در كربلا پايان پذيرفته استقمري1390 جلد ششم در سال

و مفـسر معتقـد اسـت از آخرين آثار مغنيه به شمار مـي»الكاشف«تفسير ،آيـد

و اسلوبش در آن بيش از هر اثر ديگرش در خور رديابي است .مراحل تفكرّ

و تاكنون چندين بار تجديد چـاپ اين تفسير در هفت مجلد به زيور طبع آراسته

. انجام پذيرفته است ميلادي1968 اول آن در سالشده است كه چاپ

» الاعـراب«،»هاللغ«عنوان مباحثي تحت، در ذيل بسياري از آيات،در اين تفسير

يا واژه»هاللغ«در بحث. آمده است»هوجه المناسب«و» المعني«و هاي غيرمأنوس آيه

و از تفـسير آيات را شرح مي  ازجو رازي سـود مـيو، طبـري طبرسـي دهـد و يـد

مي روايات نيز به  نقـش» الاعـراب«در بحـث. گيـرد عنوان مؤيد نظريه خويش بهره

و از تفاســيري چــون هــاي مــشكل قــرآن را بيــان مــي نحــوي برخــي از واژه كنــد

مي مجمع و بحرالمحيط نقل قول در بحث معنا نيز برداشـت خـود.كند البيان، كشاف

و مفيد طرح مي  و بحث از آيه را خلاصه ي تخصصي را بـا عنـواني مـستقل،اهكند

و بررسي مي .گذارد جداگانه به بحث

 گرايش تفسيري مغنيه

و پرسش بسياري از مفسران قرآن تحت و مسايل يي كـه در هـر هـا تأثير محيط

اند؛ براي نمونـه تفـسير عصر مطرح است در تفسير آيات قرآن گرايش خاصي يافته 

د» الكشاف« و فخر رازي و عقلـي» الكبير«ر تفسير گرايش ادبي دارد گرايش كلامي

و طنطاوي در تفسير  با گرايش علمي تفـسير آيـات را بـه» الجواهر في تفسير«دارد

و بيشترين توجه وي به انطباق آيات با دانسته  و دسـتاوردهاي علمـي پايان برده هـا

.است

ن بـسيار او در تفسير آيات قرآ. محمدجواد مغنيه نيز از اين قاعده مستثني نيست
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و در جاي جاي آيـات قـرآن بـر طـرح تحت و اجتماعي است تأثير مسايل سياسي

و دسيــسه و جنايــات و قــرآن مــسايل سياســي هــاي اســرائيل در تحريــف اســلام

و افـراد نـاتوان جامعـه بـه دسـت يهوديـان در جنـگ،پردازد مي  از كشتار كودكان

آن،گويد سخن مي ميلادي1967 و حاميان مي اهداف اسرائيل و عمليات را افشا كند

مي شهادت .داند طلبانه را براي دفاع از وطن بهتر از زندگي با خواري

و آيـات»الكاشف«توجه نويسنده و اجتمـاعي  مربـوط بـه بـه مـسايل سياسـي

و روشـنگري اگرياي است كه تنها افـش اسرائيل است، به گونه بني هـاي مغنيـه هـا

.را شكل داده است» اسرائيليات القران«ان اسرائيل كتابي با عنو بنيةدربار

»الكاشف«هاي ويژگي

 ايش تفسيريرپي.1

و برجسته  تفـسيري سته هاي هاي اين تفسير حذف نباي ترين ويژگي از مهمترين

مي»الكاشف«نويسنده. است و قوانين خاصي پيروي و در اين زمينه از ضوابط كنـد

و نظريـات مفـسران را يـادآوراهاي از ديدگ براساس همين قواعد، بخش عمده  هـا

.شود نمي

:مهمترين اين معيارها عبارتند از

. حذف تفاسيري كه برگرفته از اسرائيليات است. الف

و افـسانه«به باور مغنيه و اسرائيلياتي كه در برخي از تفاسير آمده، خرافـات انـد

و درست  و باطل بزرگترين آن ترين دليل بر اثبات دروغ بودن ها اين است كه به بودن

.»شودمينسبت داده» اسرائيل«

هاي مفسراني كه مستند آنها اسرائيليات است بر اين اساس مغنيه از بيان ديدگاه

ومـا كَفَـرَ« او در تفسير آيه. پوشد چشم مي  ملْكِ سـلَيمانَ علىَ تتَلُْو الشَّياطِينُ واتَّبعوا ما

لَكِنَّ الشَّيو :نويسد مي)102/بقره(»…اطِينَ كَفرَوُاسلَيمانُ

در اينجا به درازا سخن گفتـه« و بـسياري از ايـن سـخنان مـدركي مفسران انـد

مي،ندارند و نـه نقـل جز اسرائيلياتي كه نه عقل آنها را تأييد رازي حـدود. كند

در نتيجه معناي آيه را پيچيده  و در تفسير اين آيه نوشته است و بيست صفحه تر
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مغنيـه،(».البيان نيز همين كار را كـرده اسـت صاحب مجمع. تر كرده استشكلم

1/313(

وزوجـك الْجنَّـةَ«همو در تفسير آيه ْأنَت  نظريـات)35/بقـره(»...وقلُنَْا يا آدم اسكُنْ

مي...ومفسران را درباره جنتّ، حقيقت آن، مكان آن، .خواند برگرفته از اسرائيليات

ز« يادي از مفسران به بحث درباره بهشتي كه آدم از آن بيرون آمد پرداخته عده

در كجا بوده است؟: اندو اين پرسشها را مطرح كرده  و حقيقت اين بهشت چيست

اند؛ آيا آن درخت انجيـر همچنين درباره درختي كه از آن نهي شده است پرسيده 

و مكـاني بوده است يا گندم؟ نيز درباره ماري كه ابليس در شك  م آن داخل شـد

در آن فرود آمد سخن گفته و كه آدم اند؛ آيا اين مكان، هند بوده است يا حجاز؟

و قرآن  در اسرائيليات آمده كريم بدان اشاره نكرده مطالب ديگري از اين قبيل كه

در سنتّ پيامبر  و همچنـين عقـل9و  نيز از طريق صحيح ثابت نگرديده اسـت

)193/همان،(».ا شناخت پيدا كندتواند نسبت به آنه نمي

علَـــى«مغنيـــه در تفـــسير آيـــات وهِـــي خَاوِيـــةٌ قرَْيـــةٍ علَـــى مـــرَّ أوَ كَالَّـــذيِ

نبَأُ الخَْـصمِ إِذْ تَـسوروا الْمحِـرَاب«و)259/بقره(»...عروُشهِا لْ أَتَاكهإِذْ«و)21/ص(» ...و 

مسنيِ الشَّ أنَيِّ هبى رطَانُنَاد41/ص(»...ي(ـا«وِتهيفِـي ب والَّتيِ ه ْتهداورو «)و)23/يوسـف

و از ذكـر آيات ديگري نيز نظريات مفسران را برخاسته از اسرائيليات معرفي مي كند

.پوشد آنها چشم مي

و مستند نيستند حذف ديدگاه.ب .هاي تفسيري كه علمي

رجـلا لِمِيقَاتنَِـا واخْ« براي نمونه مغنيه در تفسير آيات سـبعِينَ ـهمـى قَووسم تَـار...«

بنِينَ وبنَاتٍ«و)155/اعراف( َله وخرََقُوا مَخلََقهو شرَُكَاء الْجِنَّ للَِّهِ )100/انعـام(» ...وجعلُوا

او در ذيـل آيـه. كنـد مستند معرفـي مـي غيرنظريات تفسيري گروهي از مفسران را

:سدنوي نخست مي

در تفـسير مفسران سخن را پيرامون اين آيه به درازا كشانده« و نظريات آنها اند

اند كه آيا مقصود، عنوان نمونه در مورد ميقات اختلاف كرده آن مختلف است؛ به 

و نيـز اخـتلاف كـرده  و يا چيز ديگـر؟ انـد كـه چـرا ميعادگاه نزول تورات است

خـ7موسي ود هفتـاد مـرد را برگزيـد؛ آيـا براي رفتن به ميقات از ميـان قـوم
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مي7سبب بود كه آنها موسي بدين مي را متهّم و به او به: گفتند كردند ما هرگز

. گونه كه تو شنيدي ما هم بشنويم آوريم تا اينكه سخن خدا را همان تو ايمان نمي 

را از اين يا. كردند تا همانطور كه او شنيده، آنها هم بشنوند همراهيرو آنها وي

 دليل ديگري داشت؟7كه رفتن آنها همراه موسياين

در ايـن خـصوص اخـتلاف و نيـز همچنين مفسران درباره سـبب مجـازات آنهـا

اي بود كـه سـتون گونه، يا به انجاميداند كه آيا زلزله به مرگ آن هفتاد نفر كرده

و مفصل  هاي آنان را از يكديگر جدا كرد، ولي به مرحلـه فقرات آنها را شكست

اي وجود ندارد كه به ترجيح نظر گروهـي از مفـسران در آيه نشانه.سيدمرگ نر 

)3/619همان،(».اشاره داشته باشد

و آخرت كارآمد نيستند.ج . حذف تفاسيري كه در عقيده، زندگي

مي بخش عمده در اي از تفاسير به بحث درباره مسايلي پردازنـد كـه نـه تـأثيري

و نه بر  و مذهبي دارد و آخرت سودمند است باورهاي ديني گونه تفاسير اين. اي دنيا

و بايد از تفاسير برچيده شـود  بـه همـين جهـت. از نگاه مغنيه شايسته طرح نيست

ــات  ــه در تفــسير آي ــرٌ«مغني كبَِي ــيخٌ ــا شَ ــع«،)23/قــصص(»وأَبونَ وضِ ــتٍ يلَ بَأو »إنَِّ

بنِـي آدم«)96/عمرانآل( كرََّمنَـا لَقَـدنِ«)70/اسـراء(»...وذيِ الْقَـرنَْي »ويـسألَُونَك عـنْ

ولا«،)74/انعام(» وإِذْ قَالَ إِبرَاهِيم لأبِيهِ آزر«)83/كهف( لا يؤمْنُِـونَ بِاللَّـهِ قَاتلُِوا الَّـذِينَ

الآخرِِ مي از طرح پاره…و)29/ توبه(»...بِالْيومِ .كند اي از نظريات تفسيري اجتناب

وضعِ«راي نمونه ايشان در ذيل آيه شريفهب أوَلَ بيتٍ :نويسد مي»إنَِّ

و نقـل اقـوال دربـاره كعبـه« برخي از مفسران صـفحات زيـادي را بـه تحقيـق

يـا اند؛ آيا كعبه نخستين خانه اختصاص داده  و اي بود، كه در روي زمين بنا شـد

اي لكن اين بحث هـيچ ثمـره…اي ديگر نيز پيش از آن ساخته شده است؟ خانه

و و اعتقاد به ثبـوت و نه به فروع دين ندارد؛ زيرا نه به اصول دين ارتباط دارد

)2/193همان،(».يا عدم آن ضرورتي ندارد

ها تفاوت افق.د

هـاي بـراي پيـدايش برخـي از ديـدگاه»الكاشـف«معيار ديگري كه در تفـسير

هـاي تفاسيري اسـت كـه در زمـاني از نيازبيگيرد، تفسيري مورد استفاده قرار مي 



45

و نياز بوده است؛ اما امروزه مورد و قابل طرح نيست گذشته مورد توجه مغنيه. نياز

:نويسد در مقدمه مي

درباره رمـز. اند شناسي قرآن اهميت زياد داده گروهي از مفسران پيشين به واژه«

كـ بودن واژه معجزه و اسلوب آن سـخن را بـه درازا و پرسـش ها را هـا شانده يي

به مطرح كرده  نه» واو«چرا: اند عنوان مثال پرسيده اند؛ و يـا چـرا» فـاء«آورده،

نه» فاء« …و»يظلمون«و نگفته است»ونهيفق«:؟ چرا گفته است»واو«آورده
بر اند كه نه فايده يي دادههاها پاسخ گاه پس از طرح اين پرسش آن و نه اي دارد

 اگـر…گونه مباحث را مطـرح نكـردم رو من اين از اين.ر است اي استوا ضابطه

و معاني بليغ قرآن، بيش از باوراندن ارزش  مفسران پيشين به ساختارهاي فصيح

آن دادهي ديني به خواننده اهميت مي ها در عصر  به دين ها اند، بدان سبب بود كه

و ارزش در عصر مـا معمـول اسـت، تحقهاو قوانين و تـوهيني آن، چنانكه يـر

بنابراين طبيعي است كه زبان تفسير در آن زمان بايد غير از زبان تفسير.شد نمي

و نظام…در اين زمان بوده باشد  و ذكر چگونگي اسلوب و بياني  مسايل بديعي

البحـر«زمخـشري،» كـشاف«پـردازي قـرآن را بـراي تفاسـيري چـون عبارت

و كسان ديگري كه اين مباحث» المحيط ».انـد واگذاشـتم را مطرح كردهاندلسي

)1/88همان،(

يرْفَـع إِبـرَاهِيم الْقَواعِـد مِـنَ« در ذيـل آيـه»الكاشـف«در اين راستا نويـسنده  وإِذْ

:نويسد مي)127/بقره(»...البْيتِ

در پيـشگاه« و تأسـيس آن، در هر صورت، ما نسبت به شـناخت تـاريخ كعبـه

ن  و و نيز مأمور دانـستن ايـن مطلـب نيـستيم خداوند، نه مسؤول هستيم ه مكلف

و يا قطعه: كه و پيـامبران آيا خانه كعبه جزء بهشت است اي از زمـين؟ آيـا آدم

در هنگام طوفان  در همين كعبه حج گزاردند يا نه؟ آيا كعبه  بـه]نوح[پس از او

و پس از طوفان به زمين فرود آمد؟ آيا حجرالاسود را سوي آسمان بالا برده شد

و يا اينكه از كـوه؟جبرئيل از آسمان آورد   يا آن را آدم با خود از بهشت آورده

و و آيا اين سنگ بر اثر لمس گناهكاران سياه شـده اسـت؟ ابوقبيس گرفته شد؟

و يا روايت داستان  و خرافـه مطالبي از اين قبيل كه جز خبر واحد گويـان سـرايان
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.مدركي ندارد

مط هيچ برابرما در آن الب فوق يك از و شناخت ما ها الذكر مسؤوليت نداريم  بر

در مورد آن و تحقيق و نه شرعاً و نه مستحب نه عقلاً ما ها نه واجب است  براي

و نه سود اخروي ها، زماني به شـدت مطـرح گونه بحث اين. نه سود دنيوي دارد

آن ها بود، لكن پس از مدتي باد آن  و اگر كسي بخواهد  بـار ديگـرراها را برد

مي،زنده كند ».كند عقربه ساعت را به عقب برگرداند مانند كسي است كه سعي

)379/همان،(

 عدم ارتباط با حوزه تفسير. هـ

 در مواردي از طرح نظريات برخي مفسران به آن جهـت كـه»الكاشف«نويسنده

مي را تفسير نمي ها آن در» عنـي الم«ورزد؛ براي نمونه ايشان در بحـث داند اجتناب

مي90تا84ذيل آيات : نويسد انعام

بـر9هدف خداوند از نام بردن اين پيامبران آن بوده است كه حضرت محمد«

آنكرده ها چنين استدلال عرب و نيز بـسياري از فرزنـدان7 ابراهيمهاكه جد

به9و نيز هدف اين بوده است كه پيامبر اسلام. او يكتاپرست بودند در دعوت

آنچه گفته.و تحمل آزار در اين راه از پيامبران پيشين سرمشق بگيرد سوي خدا

و. اي بود از مضمون آيات هفتگانه شد، خلاصه  اين مضمون بسيار روشـن اسـت

و بسط ندارد  را. نياز به شرح اما برخي از مفسران، درباره اين آيات آنقدر سخن

و  كـه مطالبي را بيان داشته به درازا كشاندند كه از مرحله تفسير فراتر رفته انـد

و نه به زندگي )3/341همان،(».نه به مضمون آيات ارتباط دارد

 پرهيز از پرداختن به مباحث تخصصي.و

در»الكاشف«در تفسير  در مواردي نظريات تفسيري مفسران بـه آن جهـت كـه

و ها كتاب  آمـده اسـت عرضـه…ي تخصصي ديگري چـون فقـه، كـلام، حقـوق

علىَ النَّاسِ حِج البْيتِ«براي نمونه در تفسير آيات گردد؛ نمي «)96/عمـرانآل(»وللَِّهِ

زَاءج يسألَُونَك عنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالُ«)38/مائده(»…والسارقُِ والسارِقةَُ فَاقْطعَوا أَيدِيهما

ح«)1/انفال(»للَِّهِ والرَّسولِ بهِِونسَوا  نويسنده تفـسير،…و)13/مائده(» ظا مِما ذُكرِّوُا

مي ها مخاطب را به كتاب و كلام ارجاع او در تفـسير آيـه. دهدي تخصصي در فقه
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و شـرعي مـي»علىَ النَّاسِ حِج البْيتِوللَِّهِ« : نويـسد پس از تقسيم استطاعت به عقلـي

»…ونسَوا حظا مِما ذُكرِّوُا« در تفسير آيهو)2/194همان،(»والتفصيل في كتب الفقه«
ارجـاع» المنار«و تفسير» الكبريه المعارف الفرنسيهدائر«مسأله تحريف انجيل را به

:دهد مي

آن« بـر، بدان تذكرّ داده شدند ها مقصود از آن چيزي كه  انجيلي است كـه خـدا

به7عيسي و نبوت محمد طور آشكار، يكتاپر فرو فرستاد؛ زيرا انجيل 9ستي

كند، لكن نصاري آن را كـاملاً تحريـف كردنـد؛ چنانكـه را به نام احمد بيان مي

يكي از قويترين دلايل تحريـف انجيـل آن اسـت.يهود تورات را تحريف نمودند 

و مورخان در مورد اينكه چـه كـسي انجيـل  را كه سران كليسا هـاي چهارگانـه

و با چه زباني  در چه زماني و هاي اصلي آن چگونه از بين رفت،و نسخه نوشت

در كتـاب. انـد دچار اختلاف شـده  ه المعـارف الفرنـسيهدائـر«و ايـن اختلافـات

و مسايل زياد. به تفصيل موجود است» الكبري صاحب تفسير المنار اين موضوع

در اين زمينه يادآوري كرده است )3/58همان،(».ديگري را

و باوره اختلاف انديشه.ز اها

ــرا»الكاشــف«برخــي از نظريــات تفــسيري در  مجــال طــرح نيافتــه اســت؛ زي

محمدجواد مغنيه از جهت مبنا با صاحبان نظريات مخالف است؛ براي نمونه ايـشان

به جهت باور نداشتن ارتباط آيات با يكديگر از طرح اختلافات مفسران در ذيل آيه 

لا تَأْكلُُوا« أضَعْافًا مضَاعفةًَ يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا :كند اجتناب مي)130/عمرانآل(».. الرِّبا

در. انـد مفسران براي ارتباط اين آيه با مثل آن، چنـد وجـه بيـان كـرده« پيـشتر

چندين مورد اشاره كرديم كه سنتّ قرآن بر آن است كه برخـي از احكـام را بـا 

بـبه. برخي ديگر مخلوط كند  هـايو بـه مناسـبت تـدريجه علاوه آيات قرآنـي

)2/256همان،(».اند مختلف نازل شده

يسرقِْ فَقَ«در تفسير آيات إنِْ قبَـلُ قَالُوا لهَ مِـنْ أخٌَ سرقََ قَـالَ«و)77/ يوسـف(»د  وإِذْ

أوَلَـم تُـؤمِْنْ تحُـيِ الْمـوتىَ قَـالَ فأَرنِيِ كَي ربِّ رَاهِيمنيـز مؤلّـف…و)260/بقـره(»...إِب 

هـاي به جهت ناسازگاري با باورهاي بسياري از مفسران از طرح ديدگاه»لكاشفا«

ميهاتفسري آن .نمايد خودداري
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 رودررويي با آراي مفسران.2

و پايبنـد نبـودن نويـسنده آن بـه ديـدگاه»»الكاشف««دومين ويژگي تفسير هـا

إنِْ يا أَيها الَّذِي«او در ذيل آيه. باورهاي مفسران قرآن است  اءنْ أَشْـيألَُوا عَتس لا نَ آمنُوا

ُلَكم دُنويسد مي)101/مائده(» ...تب :

و از گفتـه« هـاي مفـسران نيـز تقليـد البته ما به تعليلات نحوي اعتقادي نداريم

)3/213همان،(».كنيم نمي

و در خور توجـه در اين راستا مغنيه در جاي جاي تفسير خويش كه بسيار زياد

و بسياري از مفـسران را بـه نقـد مـي است مهمتـرين. كـشد، نظريات جمهور، اكثر

و بررسي ديدگاه ازهامعيارهاي مغنيه در نقد :ي تفسيري عبارتند

 تعبد به ظواهر. الف

 ظواهر آيات تا هنگـامي كـه دليـل عقلـي معتبـر بـر»الكاشف«در نگاه نويسنده

م،خلاف آنها وجود نداشته باشد و فسران بايد براساس ظـاهر آيـات، حجت هستند

وزوجـك الْجنَّـةَ«او در تفـسير آيـات. قرآن را تفسير نمايند  أنَْـت » ... ويـا آدم اسـكُنْ

:نويسدمي» قصه آدم كما هي في القرآن« با عنوان)19/اعراف(

مي« طـوركليّ بـه آنچـه رو بـه از اين. كنيم ما حد وسط ميان دو گروه را اختيار

و بـرگ كند ايمان داريم، بدينر نص به ما الهام مي ظاه ترتيب كه درخت، سـوء،

هـا معنـاي حقيقـي لفـظ طور ملموس وجود داشتند؛ زيرا همين درخت، همگي به 

مي مي و هيچ نيازي به تأويل وجود ندارد؛ زيرا عقل معناي ظاهر را پـذيرد باشند

)485/همان،(».كندو آن را رد نمي

افزون بر سازگاري ظواهر آيات با عقـل، سـازگاري ظـاهر آيـه بـا به باور مغنيه

و مقتضيات رويدادي كه آيه حكايتگر آن است ضروري است .شرايط

رأَينهَ أَكبْرنَْـه وقَطَّعـنَ أَيـدِيهنَّ« فلََما علَيهِنَّ ُاخرْج زنـان وقتـي)31/يوسـف(» وقَالتَِ

. يـشان را بريدنـدهاو مبهوت شدند كـه دسـت چنان سرگشته يوسف را ديدند، آن 

، يعني دستان خـود را زخمـي كردنـد، لكـن از ظـاهر آيـه»قَطَّعنَ«: اند مفسران گفته

يي از ايـن هـا در هرحـال، رويـداد. كـردن آيد كه مراد بريدن است، نه زخمـي برمي
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و مقتضيات آن مي دست تـوان تفـسير كـرد، نـه بـا نـص را تنها با توجه به شرايط

و دلالت لفظ ».عبارت

و بررسي برخي ديدگاه»الكاشف«بر اين اساس نويسنده هـاي تفـسيري در نقد

و سقم نظريه تفسيري سـود مـي از ظاهر آيات به  جويـد؛ بـراي عنوان معيار صحت

إنَِّ اللَّه هو الْمسِيح«نمونه او در تفسير آيه  :نويسديم)17/مائده(» لَقدَ كَفرََ الَّذِينَ قَالُوا

مي« در حـدود سـه قـرن7شود كه عقيده به الوهيت مسيح با بيان فوق آشكار

لَقَـد كَفَـرَ« بنابراين، معناي مقصود از آيه. پيش از نزول قرآن وجود داشته است

 سِيحالْم وه إنَِّ اللَّه و نيازي نيـست كـه»الَّذِينَ قَالُوا همان معناي ظاهر لفظ است

و اتحّاد«به ما اين آيه را   چنانكه بسياري از مفسران پيـشين؛تأويل كنيم» حلول

اعتقاد7اين كار را كرده اند، با اين پندار كه بيشتر مسيحيان به ربوبيت عيسي

و: گويند ندارند، بلكه مي  و يا با او يكي شده است در عيسي حلول كرده خداوند

)66/همان،(».در اين صورت تعددي وجود ندارد

و بلاغت آياتناس.ب  ازگاري با فصاحت

و ناسازگاري، در نقد نظريات تفسيري»الكاشف«معيار ديگر نويسنده  سازگاري

و بلاغت آيات است؛ براي نمونه مغنيـه در نقـد ديـدگاه ها اين ديدگاه  با فصاحت

و مفسران شيعه كه در» طعام«بيشتر فقها لَكمُ الطَّيبِّات« آيهرا أُحِلَّ موالَّـذِينَ الْي ـامَطعو 

ـمَله لَكمُ وطعَـامكمُ حِـلٌّ انـد بـه حبوبـات تفـسير كـرده)5/مائـده(»أوُتُوا الْكتَِاب حِلٌّ

:نويسد مي

و بلاغت قرآن بسيار دور« اما تفسير طعام به حبوبات امري است كه از فصاحت

در شكار دريا به  د است، چرا كه قرآن، طعام را و ر دريا حبوبـاتي كار برده است

متَاعـا لَكُـم«: خداوند گفته است. وجود ندارد ـهامَطعـرِ وحْالب دـيص ُلَكم » أُحِلَّ

به)96/مائده( و چقـدر تفـاوت وجـود همچنين طعام را در آب كار برده اسـت

و ديگري جامد و حبوبات، يكي جسم مايع است .دارد ميان آب

لَـ فَمنْ«: خداوند فرموده است ومـنْ منِيِّ سفلََي ْمنِه ِمنِِّـيشرَب فَإنَِّـه ـهمْطعي م«

در انواع خوردني)249/بقره( طعَِمـتمُ«: كار برده استبههاو نيز طعام را  فَـإِذَا

ترتيـب تفـسير آيا كسي جرأت دارد كه اين آيه را بدين)53/احزاب(»فَانتْشَرِوُا
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مي: كند ـ مثلاً وقتي جو و اگـر كـسي بـر ايـن تفـسير خوريد ـ پراكنده شـويد؟

شود كه اين تفسير چه نوع تفسير اسـت؟ حتّـي جرأت كند، اين پرسش مطرح مي

: كار برده است خداوند سبحان طعام را به معناي گوشت به

يكُونَ« أنَْ إِلا همْطعلىَ طَاعمٍِ يع محرَّما َإلِي ِأوُحي فيِ ما ِأَجد لا دمـا قُلْ َأو ميتةًَ

خنِزِْيرٍ م مَلح َأو در آنچـه بـه مـن وحـي شـده حـرام«)145/انعام(»سفُوحا بگو

نمي شده آن يابم بر هيچ خورنده اي و مگر يا اي كه آن را بخورد كه مرداري باشد

ـ جهنده خون ريخته ـ يا گوشت خوك اي بـر».اي بر مبناي آيه فوق است كه مـا

البته مشروط بر اينكـه بـدانيم. هاي اهل كتاب حلال است ذبيحه اين اعتقاديم كه 

و بريده شدن چهار رگ  ساير شرايط ذبح از قبيل رو به قبله بودن، نام خدا بردن

)37/همان،(».اصلي وجود دارد

 ناسازگاري با آيات.ج

و بررسي نظريات تفسيري»الكاشف«سومين مبناي نويسنده  سـازگاري، در نقد

ونَ«ري با آيات است؛ براي نمونه در ذيل آيهو ناسازگا أوُتُوا الْكتَِـاب لَيعلَمـ  وإنَِّ الَّذِينَ

ِبهِّمقُّ مِنْ رْالح ديدگاه مفسراني كه اهـل كتـاب را يهوديـان معرفـي)144/بقره(»أنََّه

افـزون بـر. اند به جهت ناسازگاري با عموم لفظ نادرست نشان داده شده است كرده

) نه به مـسجدالحرام(گردانند را به پيامبر باز مي»أنََّه« نظريه مفسراني كه ضمير اين،

. استپذيرفتهبه ضمير نزديكتر است» المسجد الحرام«به آن جهت كه

در مواردي نيز محمدجواد مغنيه نادرستي ديدگاه مفسران را ناسازگاري با آيـات

و سياق آيات دانسته است .قرآن

در.د  دليلكاستي

و بررسي باورهاي مفسران در ذيل آيات قُـرْآنَ الْفَجـرِ«مانند نقد إنَِّ  وقرُْآنَ الْفَجـرِ

مشهْودا أنََّـى«،)78/ءاسرا(»كَانَ عروُشِـها قَـالَ علَـى وهيِ خَاوِيـةٌ قرَْيةٍ علىَ مرَّ أوَ كَالَّذيِ

بعـد موتهِـا ـذهِِ اللَّـهه » وراودتْـه الَّتِـي هـو فِـي بيتهِـا عـنْ نَفْـسهِِ«،»)259/هبقـر(»يحييِ

قرُْآنَ الْفَجـرِ كَـانَ مـشهْودا«او در ذيل آيه)23/يوسف( إنَِّ )78/ءاسـرا(»أ وقرُْآنَ الْفَجرِ

:نويسد مي

از« و رازي، مفـسران بـر ايـن امـر اجمـاع دارنـد كـه مـراد به گواهي طبرسي
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مي»مشهْودا« و روز گرد بـهدر آيه شريفه آن است كه فرشتگان شب آينـد تـا

و دليلشان روايتي است كـه  ج بخ ـنماز صبح حاضر شوند در از6 لـد اري  آن را

در بخش سوره بني ما درباره اين روايت ترديـد. اسرائيل نقل كرده است ابوهريره

و  مي»مشهْودا«داريم در هنگـام كنـيم؛ زيـرا را به حضور حواس تفسير انـسان

و مدتي كار نكرده، حواس آمـاده  و بـه داردصبح، پس از آنكه مقداري خوابيده

مي ها چقدر خواب موجب نقض تصميم: اند همين دليل گفته همان،(»!شودي روز

5/124(

ها نوآوري.3

و روحيـه تقليدناپـذيري»الكاشف«رويي نويسنده رودر  با نظريات ديگر مفسران

و به چالش يها تفسيري نو با نوآوري»الكاشف« كشيدن باورهاي تفسيري، از وي

:نويسدمي»الكاشف«او در مقدمه. بسيار ساخته است

مي« دادم بدين نكته يقين پيـدا كـردم كـه اگـر همچنان كه به تفسير قرآن ادامه

و بي  يـك سابقه مفسري چيز تازه در تفسير نياورد، هرچند اين چيز ادامه تنهـا اي

و پويـا ديشه در تفسير باشد، اين مفسر انديشه ان  بلكـه صـرفاً نـدارد، اي عالمانه

در آن نقـش انديشه يك خواننده را دارد كه آنچه را بـراي ديگـران مـي خوانـد

در آينـه نقـش مانند صورتبندد؛ مي و انـدازه خـود  چيزي كه بـا همـان رنـگ

ق. بندد مي و مفاهيم ژرف رآن بـي اين موضوع بدان جهت است كه معاني نهايـت

و هيچ نمي است ـ و فهم رسيده باشد ـ هرچند به مقام والايي از دانش توانـد كس

و شايـستگي.به عمق آن برسد  ي خـودهـا هركـسي تنهـا بـه ميـزان معلومـات

و استنباط كند مي در مـرزي. تواند معاني را كشف بنابراين، اگر مفـسر پيـشين

و آنگاه مفسر  و راه او را ترسي معين باز ايستاده باشد و حتـيم بعدي بيايد  كنـد

كند يك قدم هم فراتر نرود، كاملاً همانند نابينايي است كه به عصاكشي تكيه مي

ميو هرگاه او را از دست دهد برجاي خود ميخ )2/82همان،(».شود كوب

مي»الكاشف«يهانوآوري :توان تقسيم كرد را به دو گروه
به در دانشهانوآوري. الف .ي تفسير هاينوآوري. اي قرآني
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 هاي قرآني ها در دانش نوآوري. الف

 اعجاز قرآن.1

و مفسران براي اعجاز قرآن وجوه بسياري شـمارش كـرده قرآن انـد كـه پژوهان

و هشت وجه برشمردههاآن،برخي محمدجواد مغنيه مدعي اسـت. اند را تا بيست

ن گفته شده، او بـه وجـوه جديـدي بـراي بر آنچه تاكنون در وجوه اعجاز قرآ افزون

و حتّـي آنـان كـه اعجاز قرآن دست يافته اسـت كـه تـاكنون ديگـر قـرآن پژوهـان

و كتاب نوشـته به انـد از كـشف صورت تخصصي در زمينه اعجاز قرآن تحقيق كرده

مِـ«او در تفسير آيه. اند آن ناتوان مانده  ولَـو كَـانَ يتدَبروُنَ الْقرُْآنَ عنِْـدِ غَيـرِ اللَّـهِ أَفلاَ نْ

كثَِيرًا اختْلاِفًا :نويسد مي)82/ءنسا(»لَوجدوا فِيهِ

در تفسير كار كرديم به رموزي از اعجاز قرآن« پـي ما پس از آنكه مدتي كريم

و حتيّ كساني كه درباره اعجاز قرآن كتاب   برديم كه علماي مسلمان پيش از ما

بد اي تأليف كردهي ويژه ها بـر. ها توجه نكرده بودنداناند، البته اين عدم توجـه

و  ـ بلكه اين كتاب خداست كه اسرار و كلا ـ حاشا اثر كوتاهي آنان نبوده است

نميهاشگفتي :شود يش تمام

كلَِمات ربِّـ« َتنَْفد أنَْ قبَلَ لنََفدِ البْحرُ لِكلَِماتِ ربيِّ مدِادا ولَـو قُلْ لَو كَانَ البْحرُ ي

مددا بِمثِلْهِِ »)109/كهف(جئِنَْا

 بگو اگر دريا براي نوشتن كلمات پروردگـارم مركّـب شـود، دريـا بـه پايـان«

نمي مي و كلمات پروردگار من به پايان رسد؛ هرچند درياي ديگري به مـدد رسد

)2/611همان،(».آن بياوريم

از»الكاشـف«، نويـسندهاهيكي از وجوه اعجاز قرآن درنگـ. الف  عبـارت اسـت

،كه به پيروزي خود، كه قرآن بدان خبـر داده بـود بر مباهله درحالي9اقدام پيامبر«

و تحقق يافتن اين مباهله به همان ترتيبي كـه قـرآن خبـر داده اسـت ،اعتماد داشت

و كسي كه اين قـرآن بـه او وحـي شـد بـه بزرگترين دليل بر اثبات راستگويي قرآن

».رود شمار مي

يوه حكومـت ش ـدومين وجه از وجوه اعجاز قرآن، پيشگويي قـرآن دربـاره.ب

يتدَبروُنَ الْقرُْآنَ«: در تفسير آيه. يهوديان است :خوانيم مي»...أَفلاَ
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و آيه« در تفسير اين آيه از46ما  سوره نـساء بيـان كـرديم كـه چگونـه قـرآن

در صورتي كه بـر حكومـت برسـند خبـر داد اكنـون ايـن.ه اسـت جنايات يهود

و ايـن  و اندي تحقق پيدا كـرده اسـت پيشگويي قرآن پس از گذشت سيزده قرن

و رسالت محمـد  و نيـز ايـن پيـشگويي9امر، دليل قاطعي است بر راستگويي

و مفـسران سـابق بـدان توجـهه شد كه همان اعجازي است كه پيشتر گفت  علمـا

)612/همان،(».اند نكرده

 اعجاز قرآن در منظر محمدجواد مغنيه عبارت اسـت از سومين وجه از وجوه.ج

: بار معنايي الفاظ قرآن

)55/نـور(»...وعـد اللَّـه الَّـذِينَ آمنُـوا« كه ما درباره تفسير ايـن آيـه كنونا«

هاي قـرآنو آن اينكه واژه شويمميانديشيم، به شكل ديگري از اعجاز قرآن مي

و مردم چه پيش از نزو  و چه پـس از آن، ايـن واژه عربي است درل قرآن هـا را

و گفتارشان به  مـي نوشتار و همچنـين ايـن واژه. برنـد كار هـا از لحـاظ حـروف

آن. ها هيچ تفاوتي ندارند ساختار با ديگر واژه  كه با اين وجود، بار معاني فراواني

ام،جمله قرآن با خود دارد  و حتيّ حديث نبوي هم اين تيـاز جمله غيرقرآني ندارد

و به همين دليل، امام علي   قرآن با خوارج ستيزبا: عباس گفت به ابن7را ندارد

مي. مكن؛ زيرا قرآن داراي چندين معناست آن تو و گوينـد، لكـنمـي هـا گويي

.توانند رهايي يابند وسيله سنتّ با آنان احتجاج كن كه هرگز از آن نمي به

در كار در توانايي گوينده نهفته است راز اين و گرنه سخن ، نه در توانايي سخن،

و غيرقرآن از يك روش برخوردار است بـي. قرآن و سخن موجودي جـان اسـت

و تأثير  رو تأثير سـخن بـا اخـتلاف از اين. بخشدميگوينده است كه به آن جان

و تأثيري كه سـخن دانـا دارد، سـخن نـادان نـدارد؛ گوينده اختلاف پيدا مي  كند

و هرچند جمله  و حتيّ تأثير آيـات بـا اخـتلاف قـاري،. مانند يكديگرندهها اژهها

و انـساني منـافق. يابـد تفاوت مـي  بنـابراين. همچنـين اسـت سـخن اخلاصـمند

و فراواني معاني قرآني، دليل قطعي بر اثبات اين مدعاسـت كـه ايـن  گستردگي

».كتاب از سوي كسي نازل شده كه دانش او تمـامي اشـيا را فـرا گرفتـه اسـت 

)5/714همان،(
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 اسباب نزول.2

و محمدجواد مغنيه برخلاف بسياري از مفـسران كـه بـدون توجـه بـه درسـتي

ميها روايات اسباب نزول از آن نادرستي برند، تنها اسـباب در فهم آيات قرآن سود

مي. آور باشند داند كه يقين نزولي را معتبر مي :نويسد او در مقدمه

ي كه درباره اسباب نزول آيات وارد شده، خـودداري از ذكر بسياري از روايات«

آن كردم؛ زيرا علما درباره اسناد اين روايات تحقيقي نكرده و صحيح از ها اند  را

 اين كار را در مورد روايات مربـوط بـه احكـام چنان كه اند، ضعيف جدا ننموده

)1/90همان،(».اند انجام داده

و بررسي سبب نزول آيه إنَِّ اللَّـه بِالنَّـاسِو«وي در نقد ُـانَكمإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللَّهم

حِيمر وفنويسد نيز مي)143/بقره(»لرََء :

آن«  كه به حد يقـينهاما به روايات اسباب نزول اعتماد نداريم جز به اندكي از

آنو اطمينان رسيده و موثـق از هـا اند؛ زيرا علمـا ايـن روايـات را بررسـي  را

رو از ايـن. اند احاديث احكام اين كار را كردهدراند؛ چنانكه غيرموثق جدا نكرده

و معايب خـود بـاقي مانـده روايات اسباب نزول، با ضعف و در نتيجـه[. انـد ها

آن نمي )413/همان،(».] اعتماد كردهاتوان به

 سـازگاري سـبب»الكاشـف«بودن سبب نـزول، نويـسنده بخش بر اطمينان افزون

و روايـات را نيـز از و تأييد سـبب نـزول بـه آيـات و روايات متواتر نزول با آيات

مي شرايط بهره   يا أَيهـا الَّـذِينَ«او درباره سبب نزول آيه. خواند وري از اسباب نزول

: نويسد مي)6/حجرات(»...آمنُوا

در اين باره گفته شده[كدام از اسباب نزول ما به هيچ«  نداريم مگـر اطمينان]كه

و يا روايت متواتر ثابت شود اينكه به نص قرآن  گمـان بـدبردن به علاوه. وسيله

و وليد موجب فسق او نمي و اشتباه اسـت شود، بلكه اين گمان وي يك نوع خطا

و مجـازات را حتـي  و گرنه بايد استحقاق سرزنش شخص خطاكار فاسق نيست،

و تلاش پيدا مي )ن، ذيل آيههما(».كرددر صورت احتياط

ص عموم لفظ نيست؛ بـراي، سبب نزول آيات مخص»الكاشف« باور نويسنده در

أنَزْلَنَْا مِنَ البْينَِّاتِ « نمونه وي سبب نزول آيات يكتُْمونَ ما إنَِّ«،)159/بقـره(»إنَِّ الَّذِينَ



55

أنَزَْلَ اللَّه مِنَ الْكتَِابِ يكتُْمونَ ما قبِـلَ«،)174/بقره(» الَّذِينَ ُكمـوهجو أنَْ تُولُّـوا لَـيس البِْـرَّ

إِلا منْ أُكرْهِ وقلَبْه مطْمـئِنٌّ«،)177/بقره(»…الْمشرْقِِ والْمغرْبِِ  بعدِ إِيمانهِِ منْ كَفرََ بِاللَّهِ مِنْ

يديهِ يقُـ«) 106/نحل(» بِالإيمانِ علىَ ِالظَّالم ضعي مويـولِ والرَّس ـعم ْتنَِـي اتَّخَـذتـا لَيولُ ي

و ملاك را در عمل بـه)27/فرقان(»سبِيلا سبب نزول را مخصص عموم آيه ندانسته

.آيه، عموم آيه معرفي كرده است

 نزول قرآن.3

و نـزول دفعـي را باور قرآن تنها نزول تدريجي براي،»الكاشف«در تفسير دارد

 در جاي جاي اين تفسير نزول دفعي آيات قرآن را انكـار»الكاشف«نويسنده. ندارد

و شب قدر را شب آغاز نزول تدريجي آيـات قـرآن نـشان مـي مي دهـد؛ بـراي كند

: توان از تفسير آيات زير ياد كرد نمونه مي

أنُزِْلَ فِيهِ الْقرُْآنُ« رمضَانَ الَّذيِ )185/بقره(»شهَرُ

لتَِقْ« فرََقنَْاه تنَزِْيلاوقرُْآنًا نزََّلنَْاهو مكثٍْ علىَ علىَ النَّاسِ َ106/اسراء(»رأَه(

فيِ لَيلةَِ الْقدَرِ« أنَزْلَنَْاه )1/قدر(»إنَِّا

مباركةٍَ« فيِ لَيلةٍَ أنَزْلَنَْاه إنَِّا )3-2/دخان(»والْكتَِابِ الْمبِينِ

نزُِّلَ« جملةًَ واحدِةً وقَالَ الَّذِينَ كَفرَوُا لَولا )32/فرقان(»علَيهِ الْقرُْآنُ

و متشابهات قرآن.4  محكمات

و متشابه تعاريف گوناگوني بيان شـده اسـت ،در ايـن ميـان. براي آيات محكم

را مغنيه آيات محكم را آياتي مي و آيـات متـشابه خواند كه نياز بـه تفـسير ندارنـد

بي آياتي معرفي مي  به باور نويسنده آيـاتي كـه دلالـت. از نيستندني كند كه از تفسير

آن آشكاري و نسخ در و احتمال تأويل، تخصيص  راه نـدارد از محكمـات ها دارند

آن. شوند خوانده مي  هـا در برابر، آيات متشابه آيـاتي هـستند كـه معنـاي تفـصيلي

آن دانسته نمي را ها شود، ظاهر در ناسازگار با حكم عقل است، بيش از چنـد معنـا

آن خود جاي مي  خاص است، يـاهادهند، الفاظشان عام است، ولي مراد خداوند از

.باشد منسوخ در بر دارنده حكم

وأُخَـرُ«در تفسير آيه أمُ الْكتَِـابِ محكَمات هـنَّ اتآي ْمنِه الْكتَِاب كلَيع أنَزَْلَ هو الَّذيِ

اتِتشََابهمخواني مي)7/آل عمران(»م:
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: شـوند آيات قرآني از لحاظ وضوح يا پوشيدگي مفاهيم به دو نوع تقـسيم مـي«

و متشابه و مقصود آن، چنان آيه» محكم« محكم اي است كه نياز به تفسير ندارد

و  و ديگـر بـراي در آن نمـي نـسخ روشن است كه احتمال تأويل، تخصيص رود

و بـا ماند تـا ديگـر كساني كه دلشان بيمار است، مجالي نمي  ان را گمـراه كننـد

و تحريف دست به فتنه .جويي بزنند تأويل

مي از جمله آيات محكم به االله«: توان از اين آيات نام بـرد عنوان نمونه قـل هـو

االله«،» واالله بكل شـيء علـيم«،»احد  انّ االله لايـأمر«،»لايظلـم مثقـال ذرة ان

ا» وانّ الساعة آتية لاريب فيها«،»بالفحشاء و و نادان، ز اين قبيل آياتي كه دانا

:و بر چند نوع است» محكم«در برابر» متشابه«.در فهم آن يكسانند

مي آيه. الف و نه به تفصيل به معناي آن پي بـرد؛ ماننـد اي كه «: توان به اجمال

روحنَِا )91انبياء(»…فنََفخَنَْا فِيها مِنْ

اي.ب نميك كه ظاهر آيه به چيزي دلالت مي آيه : پذيرد؛ مانند ند كه عقل آن را

علىَ العْرشِْ« )3/يونس(»…ثمُ استَوى

بـه.ج و يـا بيـشتر مـي لفظي اسـت كـه معمـولاً بـه دو معنـا : رود؛ ماننـد كـار

قرُوُءٍ« ثلاَثةََ يترََبصنَ بِأنَْفسُهِِنَّ طلََّقَاتالْم228/بقره(»و(

و ظاهر آن تمامي مكلفين را شامل شـود، لفظي است كه دلالت بر عموم.د  كند

و نـه تمـام افـراد آن ماننـد  والـسارقُِ«: اما مقصود تنها برخي از افراد آن باشد

)38/مائده(»...والسارِقةَُ فَاقْطعَوا أَيدِيهما

يكي ديگر از انواع متشابه، آن است كه آيه مشتمل بر حكـم منـسوخ باشـد؛. هـ

)25-2/26همان،(».المقدس نماز به سمت بيتنظير خواندن

آن.5 و شرايط  تفسير

ايـشان در تفـسير آيـات. نوآوري ديگر محمدجواد مغنيه در شرايط تفسير است

»ونَ الْكتَِابلَمعي لا أمُِّيونَ مْمنِهو)78/بقره(»و»شَاءي شـرايطي)39/رعد(»يمحوا اللَّه ما

و قرآن  و در مقدمـه انـد مـي پژوهان براي تفسير ياد كرده را كه ديگر مفسران پـذيرد

: نويسد مي

و ايـن چيـز از تمـامي« در اينجا چيز ديگري نيز هست كه مفسر بدان نيـاز دارد
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در مقدمه تفاسيرشان ياد كرده و باعظمت آنچه مفسران تر اسـت؛ زيـرا اند، مهمتر

و محور فهم كلا  ميم خدا به پايه من كسي را نديدم كه بدين امر مهم. رود شمار

در تفسير كار كردم آن را كـشف  و خودم پس از آنكه مقداري اشاره كرده باشد

و آن اين است  و عظمـت آن را درك نخواهـد: كردم كسي معاني قرآن، حقيقـت

و قلـب  و نخواهد شناخت، مگر آنكه از ژرفاي دلش اين معاني را حس كند كرد

آنو انديشه  و گوشـتش ها اش با و ايمـان او بـه آنهـا بـا خـون  هماهنگ شـود

در همين7راز سخن اميرمؤمنان. درآميزد مي نيز آن،«: فرمايد جا نهفته است كه

و من قرآن ناطقم )1/82همان،(».قرآن صامت است،

 تحريف قرآن.6

د اند، امـا انستهبسياري از مفسران قرآن، تحريف را كاهش يا افزايش آيات قرآن

مي»الكاشف«نويسنده  :كند تحريف آيات قرآن را به سه صورت تقسيم

.هاي قرآن اي از سوره كاهش يا افزايش كلمات، آيات يا سوره.1

به.2 يا گونه تغيير حركات اي كه سبب دگرگوني معنا گردد؛ مثلا فاعل را مفعول

.مفعول را فاعل نشان دهد

مت.3 »يد اللَّهِ فَـوقَ أَيـدِيهمِ « شابه قرآن، آن هم آياتي از قبيل تفسير ظاهري آيات

خدا تفـسير كنـد نـه بـه» دست« را به»يد اللَّـهِ« در نگاه مغنيه اگرمفسري)10/فتح(

.قدرت خدا، اين نوع از تفسير نيز اصطلاحاً تحريف است

 هاي تفسيري نوآوري.ب

وي از برخـي آيـات. قرآن اسـت بخش دوم از نوآوريهاي مغنيه در تفسير آيات

در تفسيري ارائه مي  دهد كه با تفاسير تمامي مفسران ناهمخوان اسـت؛ بـراي نمونـه

خوانـد، امـا القمر را ممكن مـي، شق)1/قمر(»اقتْرََبتِ الساعةُ وانشْقََّ الْقَمرُ « تفسير آيه 

:پذيرد دارند نمياي كه ديگر مفسران باور به گونه9وقوع آن را در زمان پيامبر

مي9مشركان از پيامبر: اند مفسران گفته« را: گويد خواستند كه اگر راست مـاه

و سپس به حال نخست. دو نيم كند  و ماه دو نيم شد او هم از خدايش تقاضا كرد

.خود بازگشت

و بـه وليپذير است، ترديدي نيست كه اين كار ذاتاً امكان  امكان، چيـزي اسـت
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و دليلـي بـر وقوع پيوستن چي زي ديگر؛ چه، به وقوع پيوستن نياز به دليـل دارد

در دوره پيامبر اعظم،اثبات اين حادثه  به دو نـيم شـده باشـد، وجـود9 كه ماه

ازهاندارد، بلكه دليل :يي بر نفي آن وجود دارند كه عبارتند

كــه آشـكارا بيـان مـي كنــد، اولاً، ايـن حادثـه بـا چنــدين آيـه در تـضاد اسـت

و معجـزات پاسـخ به درخواست مشركان دربـاره امـور خـارق9پيامبر العـاده

آن نمي و تنها بر طبق فرمان خداوند به ميهاداد، .داده است پاسخ

مي ثانياً، دو نيم و شدن ماه حادثه طبيعي مهم است كه اگر اتفاق افتاد، مردم شرق

اي غرب آن را مي  و ديگران و مورخان بيگانه و دانشمندان ن حادثه را ثبت ديدند

.اند چنانكه حوادث كوچكتر از آن را ثبت كرده؛كردند مي

 از طريق خبر متواتر بـه اثبـاتجزثالثاً، دو نيم شدن ماه از موضوعاتي است كه

دو رسد، درحالي نمي و در اين نيم كه خبر تـوان باره نمـي شدن ماه خبر واحد است

…بدان اعتماد كرد
و ايـن» اقتْرََبتِ الـساعةُ« پس از جمله» الْقَمرُ وانشْقََّ«رابعاً، جمله  آمـده اسـت

مـي دهد كه ماه در هنگامي نشان مي و كه قيامت برپا شود به دو نيم تقسيم شـود

ه» انشقاق«مراد از واژه  در آيه در اينجا  انشقاق،ه از سور1مان چيزي است كه

در روز قيامت، ستارگان»شَقَّتإِذَا السماء انْ«: از اين واژه اراده شده است ؛ يعني

مي آسمان پاره )همان، ذيل آيه(»شوند پاره

در»الكاشـف«نويـسنده. اسـت در تفسير آيـات الاحكـامها از نوآوري بخشي

منِهْم طَائِفَـةٌ « تفسير آيه شريفه فرِْقةٍَ فِـي«،)122/توبـه(»…فلََولا نَفرََ مِنْ كُلِّ لِيتَفَقَّهـوا

 را برخلاف بسياري از مفسران صفت براي گروهي گرفته كه براي شـناخت»دِّينِ ال

و حرام آن سفر مي و حلال يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا لَقِيـتمُ«و در تفسير آيات. كنند دين

أَ«و)15/انفـال(»…الَّذِينَ كَفرَوُا زحفًـا  لِـمعو ُـنْكمع اللَّـه فًا الآنَ خَفَّـفضَـع ُنَّ فِـيكم...«

: نويسد مي)66/انفال(

اند كه فرار از جنگ حرام است، مگر آنكه تعـداد ارتـش دشـمن فقها فتوا داده«

نه. بيش از دو برابر ارتش مسلمانان باشد  تواننـدميبه نظر ما فقها در اين مورد

و نه به روا بودن فرار از  در ميدان جنگ فتوا دهند و اين.آنبه وجوب مقاومت
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و و آگاه سپرده شود؛ زيرا او مسؤول جنگ است امر، بايد به دست فرمانده امين

و نيروهـايبه…نه فقها  در وقتي نافذ بود كـه معيـار قـدرت علاوه فتواي فقها

و بـرگ  و تعداد ارتش بود نه سـاز و هـا رزمي، كميت بود نه كيفيت ي كـشنده

)3/776همان،(».جهنّمي مدرن

:گيرد نتيجه مي»...الآنَ خَفَّف اللَّه« در ذيل آيه»اشفالك«مؤلفّ

مي« به بر اين اساس ما ترجيح و آيه قبلي طور كليّ درباره بيـان دهيم كه اين آيه

به حكم فرار از جنگ نازل نشده  او9پيامبر اند، بلكه اين دو آيه و اصـحاب

ــي ــران را در برنم و ديگ ــد ــصاص دارن ــد اخت دا. گيرن ــدا ــه خ ــاتر البت ن

)همان(».است

تـوان را در ذيـل آيـات زيـر مـي»الكاشـف«ي ها هاي ديگري از نوآوري نمونه

:يافت

ولا طَائرٍِ« فيِ الأرضِ يحشرَوُنَ...وما مِنْ دابةٍ ِبهِّمإلِىَ ر ُ38/انعام(»ثم(

قرَْيةً« لِكُنه أنَْ )16/اسراء(»...وإِذَا أَردنَا

»أنََّهالٌ مِنَ الإنسِْو6/جن(»... كَانَ رِج(

مشهْودا« قرُْآنَ الْفَجرِ كَانَ إنَِّ )78/اسراء(»وقرُْآنَ الْفَجرِ

»َرهنْصي أنَْ لَنْ )15/حج(»...منْ كَانَ يظُنُّ

»ودهتتََّخذِوُا الْي لا )51/مائده(»...يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا

إنَِّ اللَّه هو الْمسِيح لَقدَ كَفَ« )17/مائده(»...رَ الَّذِينَ قَالُوا

يتَطهَروُا« أنَْ يحبِونَ )108/توبه(»فِيهِ رِجالٌ

)50/يوسف(»...قَطَّعنَ أَيدِيهنَّ«

و روان نگاري.4  ساده نويسي

و جويـا»الكاشف«تفسير ي از آن جهت كه با هدف آشـنا سـاختن نـسل جـوان

و در خور فهـم،واقعيت شكل گرفته است، بر خلاف بسياري از تفاسير  بسيار روان

بي. نويسنده اين تفسير با مسائل جوانان بسيار آشناست. است توجهي نـسل او عامل

و مسائل اخلاقي، هجوم فرهنگـي غـرب مـي  و راه جديد را به باورهاي ديني دانـد
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مي رهايي از اين بن :جويد بست را در امور زير

و تفسير قرآن؛ ارتبـاط« در مدارس به خصوص آموزش قرائت، حفظ تبليغ دين

و  و نشان دادن دين به عنوان سرچشمه سعادت تبيين روشن روحانيون با جوانان

وها، سخنرانيهادقيق حقايق ديني به وسيله كتاب )1/80همان،(»....، مقالات

 در قالـباو. نوشته است بسياري ها ومقالات در اين راستا است كه مغنيه كتاب

و مادي انسان»الكاشف«تفسير و شفاف سرچشمه نيازهاي روحي  به صورتي ساده

و اخلاق اسلامي معرفي او در بحـث سـومين راه رهـايي. كنـدميرا باورهاي ديني

:نويسد مي

بـه« خواننده دليل اين ادعا را در همين تفسير خواهد يافت؛ تفسيري كـه ديـن را

و به جنبه انساني قرآن بيش از جنبه بلاغتع مظاهر زندگي مرتبط مي انوا سازد

».دهد كلمات آن اهميت مي

از« بـر.»قانع كردن«: خصوصيت بارز تفسيري عبارت است قانع كردن خواننده

و سعادت انـسان را  و كرامت و تعاليم خود خير و فروع اينكه دين با تمام اصول

و هركس از اين  و راه اسـتوار طالب است، هدف منحـرف شـود از حقـايق ديـن

تـا من براي اينكه به هدف مزبور برسـم، كوشـيده. زندگي منحرف شده است  ام

و روشن بياورم تا خواننده در هر سطحي كه باشد آن  شرح آيات قرآني را ساده

گيـرد، از آن جا كه تفسير همانند هنر از شرايط محيطي سرچشمه مـي ... را بفهمد 

رابهب در تفسير خود، اين جان   موضوع را مورد توجه قرار دادم كه نسل جديـد

و به آن و فروع دين قانع كنم  بنمايانم كه دين دوش به دوش ها نسبت به اصول

)81/همان،(»كند زندگي حركت مي

و كلام تطبيقيهفق.5  مقارن

و كلامـي بـه»الكاشف«ي تفسير ها از ديگر ويژگي  ارائـه تفـسير آيـات فقهـي

يا أَيهـا الَّـذِينَ « صورت تطبيقي است؛ براي نمونه مفسر در بحث تيمم در تفسير آيه

جنبُـا  ولا تعَلَمـوا مـا تَقُولُـونَ حتَّى وأنَتْمُ سكَارى لا تَقرَْبوا الصلاةَ بـه)43/نـساء(»...آمنُوا

چه ها مقايسه ميان ديدگاه  و مذاهب ارگانه اهـل سـنتي گوناگون فقهي ميان شيعه
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و در تفسير آيه مي وأوُلِـي الأمـرِ « نشيند، وأَطِيعوا الرَّسـولَ وا اللَّهنُوا أَطِيعا الَّذِينَ آمها أَيي

 ُو ساير مذاهب كلامي به مقايسه مي)59/نساء(»منِْكم و مذهب كلامي شيعه پـردازد

.داندميي ايشان را برخاسته از مصداقهاناسازگاري ديدگاه

:توان نگريست همچنين دراين زمينه به تفسير آيات زير مي

إلِىَ الصلاةِ« ُتمقُم )6/مائده(»...يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا

»ُصرِْتمللَِّهِ فَإنِْ أُح )196/بقره(»...وأَتِموا الحْج والعْمرةََ

منِْكمُ عنْ« رْتدَِدي وهو كَافرٌِومنْ تم217/بقره(»...دِينهِِ فَي(

 راهنماي موضوعي آثار.6

 متناسب با هر موضوع تفـسيري، آثـار ديگـر نويـسنده كـه»الكاشف«در تفسير

و يـا بخـشي از اثـر دربـاره آن موضـوع اسـت، موضوع آن همان موضوع تفسيري

 ـ« شود؛ براي نمونه در ذيل آيه معرفي مي  )35/رعـد(»ةِ الَّتِـي وعِـد الْمتَّقـُونَمثَلُ الْجنَّ

را»هو الصحابه الاماميهالشيع«تحت عنوان  كـه درهمـين زمينـه،چهار اثـر خـويش

:كند نگارش كرده است معرفي مي

 واهـل البيـت؛هالاثنـا عـشري.3 والحـاكمون؛هالـشيع.2؛ه الاماميهمع الشيع.1

. والتشيعهالشيع.4

الأحبارِ والرُّهبانِي« او در تفسير آيه كثَِيرًا مِنَ إنَِّ دو)34/توبـه(»...ا أَيها الَّذِينَ آمنُوا

هـم» مـع علمـاء النجـف الاشـرف«و»ه الاماميهمع الشيع«هاي اثر خويش را به نام 

و الاشتراكي«موضوع بامسأله  .دهدمينشان»هابوذر

وا«و در تفسير آيه جْوا الحأَتِمرَوـستَيـا اسفَم ُصرِْتمللَِّهِ فَإنِْ أُح )196/بقـره(»...لعْمرةََ

فقـه«و»هالفقه علـي المـذاهب الخمـس«،»هالحج علي المذاهب الخمس«ي ها كتاب

كنـد كـه دربـاره حـج را از جمله آثار خويش معرفي مـي»7الامام جعفر الصادق 

.نوشته شده يا بخشي از آن درباره حج است

 هنماي موضوعي تفسيررا.7

و جايگـاه بحـث درآن»الكاشف«ويژگي ديگر تفسير  ارائه فهرسـت موضـوعي
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 تفسير آيـات مـشابه»الكاشف«بر اثر همين رويكرد است كه در تفسير. تفسير است

يا هم موضوع تكرار نشده، يا اگر تكرار شده با اسلوب متفاوت است؛ بـراي نمونـه

صدقةًَخذُْ مِنْ « مغنيه در تفسير آيه  ِالهِموَلِينَ«و آيه)103/توبه(»أمرِ الأوبلَفيِ ز إنَِّهو«

 درباره ايـن دو آيـه بحـث»الكاشف«فهرستي از صفحاتي كه در تفسير)196/شعرا(

 مخاطب را براي آشنايي بـا»وإنَِّه لَفيِ زبرِ الأولِـينَ « او در تفسير. دهد كرده، ارائه مي

ميدلايل عق و نقلي وحياني بودن قرآن به موارد زير ارجاع :دهد لي

، صـفحه2؛ همان، جلد23، تفسير سوره بقره، آيه65، صفحه1 جلد»الكاشف«

، تفسير سوره نساء، آيـه 389، صفحه2؛ همان، جلد53، تفسير سوره نساء، آيه 350

؛ همـان، جلـد»آنوجه آخر لاعجاز القر«با عنوان55؛ همان، تفسيرسوره نور، آيه 82

هل الانبياء«، با عنوان 492، صفحه2؛ همان، جلد46، سوره بقره، آيه 233 صفحه1

.»كلهّم شرقيون

 تفسير موضوعي.8

، در شمار تفاسيري است كه به روش تفسير ترتيبي آيات قرآن»الكاشف«تفسير

در را تفسير مي  كنار تفـسير كند با وجود اين، نويسنده گاه از شيوه تفسير موضوعي

.برد ترتيبي سود مي

وليِ الَّذِينَ « در ذيل آيه» الخلود في النار«براي نمونه مسأله خلود را با عنوان اللَّه

إلِىَ النُّورِ  يخرِْجهم مِنَ الظُّلُماتِ لا«و بحث تقيـه را در ذيـل آيـه)257/بقره(»...آمنُوا

إِلايتَّخذِِ الْمؤمْنُِونَ الْكَافرِِ فيِ شَـيءٍ فلََيس مِنَ اللَّهِ ذلَِك ومنْ يفعْلْ دونِ الْمؤمْنِِينَ أوَلِياء مِنْ ينَ

منِهْم تُقَاةً  تتََّقُوا  تفـسير موضـوعي مـورد بحـث قـرارةبه شـيو)28/آل عمران(»...أنَْ

.دهد مي

و پاسخ.9  بهره گيري از ساختار پرسش

تبيين بهتر مراد خداونـد، تفـسير خـويش را بـه شـكل براي»الكاشف«نويسنده

و پاسخ سامان داده است مي. پرسش :نويسد او

و الجوابهو لايضاح المراد منها نورده بصيغ« » السؤال
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با اين رويكرد مفسر در تفسير بسياري از آيات قرآن نخست پرسـشي را مطـرح

مي مي و روشن به پاسخ آن پرسش و سپس به صورت كامل .پردازد كند

»الكاشف«روش شناسي

م و معيــار قــراردادن آيــات، بنــدر طــول تــاريخ تفــسير برخــي از مفــسران، بــا ا

را انديشه و گروهي اندك با محور قـراردادن باورهـاي دهندميساختار هاي خويش

مي خود، آيات را بر ديدگاه اين گروه برخلاف گـروه اول. دهند هاي خويش تطبيق

و   شخـصي مقصود خداوند نيستند، بلكه به دنبـال تأييـد نظريـات در پي يافتن مراد

.خود با آيات قرآن هستند

 در شمار مفسراني اسـت كـه آيـات قـرآن را مبنـا قـرار»الكاشف«مفسر تفسير

مي دهد وانديشه مي او در مقدمـه تفـسير. كند هاي خويش را بر اساس آيات پالايش

:نويسد مي

و باورهاي فـراوان ديگـري نيـز دسـته نظريهب،در اثناي پرداختن به تفسير« ها

از به عبارت درست؛يافتم را هـا برداشـت تر تفـسير، بـسياري و افكـار پيـشينم

)83/همان،(».تصحيح كرد

:توان خلاصه نمود روش تفسيري مغنيه را در چند روش كلي مي

 تفسير علمي.3تفسير عقلي؛.2تفسير به مأثور؛.1

رتفسير به مأثو.1

يـا سـخن:بيـتو اهـل9تفسير قرآن به كمك آيات قرآن، روايات پيـامبر

و تابعان آن گونه كه اهل سنت مدعي هستند تفسير مأثور ناميده مي .شود صحابه

 تفسير قرآن به قرآن. الف

هاي تفسير قرآن معرفي شـده، تفسير قرآن به قرآن از بهترين شيوه»الكاشف«در

و آيـات مفـسر يكـديگر در جاي جاي اين تفسير. است  مصدر قرآن واحد خوانده

مرَّ السحابِ « در ذيل آيات. است نمايانده شده تَمرُّ ِهيو تحَسبها جامدِةً »...وترَىَ الْجبِالَ
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لتِنُذِْر«،)88/نمل( بِّكةً مِنْ رمحر بِ«،)46/قصص(»ولَكِنْ ـصِيباعقَِ فَيورْسِلُ الـصيـا وه

 شَاءي ومنْ حولهَا«،)13/رعد(»منْ أمُ الْقرُىَ آيات قرآن به آن جهت)92/انعام(» لَتِنُذِْر

.اند كه مصدر واحدي دارند، مفسر يكديگر خوانده شده

مغنيه دراين شيوه تفسيري، از مبينات براي تفسير مجملات، از خاص در تفـسير

وعام، از محكمات در تبيين متشاب مي هات .برد از سياق در فهم بهينه آيات سود

 تبيين مجملات به وسيله مبينات. يك

بهِيمةُ الأنعْـامِ« براي نمونه در آيه شريفه ُلَكم أُحلَِّت أوَفُوا بِالعْقُودِ يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا

وأنَتُْ  محلِيِّ الصيدِ علَيكمُ غَيرَ يتلْىَ يرِيدإِلا ما يحكمُ ما إنَِّ اللَّه ُرمح إِلا « جمله)1/مائده(»م

 ُكملَيع يتلْىَ و مغنيه در تفسير آن از»ما وأنَتْمُ حـرمُ« مجمل است محلِيِّ الصيدِ و»غَيرَ

أهُِ « آيه وما ولحَم الخْنِزِْيرِ مالدتةَُ ويالْم ُكملَيع تِّرمقُـوذةَُحوالْمنخْنَِقَـةُ والْمـرِ اللَّـهِ بِـهِ ولغَِي لَّ

ُتما ذَكَّيإِلا م عبا أَكَلَ السمو .برد سود مي)3/مائده(»...والْمترََدِّيةُ والنَّطِيحةُ

 تفسير عام به خاص. دو

 از آيات خاص در تفسير آيات عام بهره گرفته شده اسـت؛»الكاشف«در تفسير

يترََبصنَ بِأنَْفسُهِِنَّ أَربعةَ أَشهْرٍ « براي نمونه آيه شريفه أزَواجا منِْكمُ ويذَرونَ يتَوفَّونَ والَّذِينَ

 چه اينكه ايـن آيـه دربـاره؛شود از آيات عام قرآن شناخته مي)234/بقره(»...وعشرًْا 

و عده وفات زن باردار در آن بيا مغنيه بـراي تفـسير.ن نشده است عده وفات است

حملهَـنَّ « اين آيه از آيه  أنَْ يـضعَنَ أَجلهُـنَّ كـه از آيـات)4/طـلاق(»وأوُلات الأحمـالِ

مي خاص قرآن به شمار مي .برد آيد، سود

 تفسير در پرتو سياق آيات. سه

و مفسران بسياري بر اسـ اس سياق آيات قرآن يكي از عناصر مهم تفسيري است

.كوشند سياق آيات در فهم بهتر آيات مي

س»الكاشف«نويسنده تفسير ميياق نيز بارها از وي آيات سود برد؛ بـراي نمونـه

أصَحاب النَّـارِ هـم فِيهـا « در تفسير آيات  فَأوُلئَِك ُبهِِ خَطِيئتَه َاطتأَحو كسَب سيئِّةًَ بلىَ منْ

فيِ الدِّينِلا«،)81/بقره(»خَالدِونَ و) 256/بقره(» إِكرَْاه»تُـهإنِِ افتْرََي أمَ يقُولُونَ افتْرََاه قُلْ

إِجرَاميِ َليَو. برد از سياق سود مي)35/هود(»فع اما يك تفاوت اساسـي ميـان مغنيـه

و آن  است كه ايشان اعتماد به سياق آيات را همچـون اين ديگر مفسران وجود دارد
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ميقاعده كل :داندي نادرست

مي: پرسش« زنـان)33/احـزاب(دهد كه مـراد از آيـه تطهيـر سياق آيات نشان

و محـدثاني كـه از آنـان بنابراين، چگونه عده. باشندمي9پيامبر اي ازمفسران

آن روايت نقل كرده  اند؟ ها را ازمصاديق اين آيه ندانسته ايد،

از:پاسخ ، چـاپ 2/451( محمـد عبـده اسـتادش شـيخ اولاً، صاحب تفسير المنار

روش قرآن چنين است كه انسان را از يك حالت به حـالتي: است نقل كرده) دوم

و آن گاه يكي پـس از ديگـري بـه مباحـث مـورد نظـر بـاز ديگر منتقل مي  كند

.گردد مي

و فرجـامش: گويدمي7امام جعفر صادق آيـه قـرآن، آغـازش دربـاره چيـزي

 درست نيست كه به سياق آيـات قـرآن حكـيم بنابراين. درباره چيزي ديگر است 

)91/همان،(» قاعده فراگير تكيه كنيمچونان

 تفسير قرآن به روايات.ب

و نخـستين دارد جايگـاه بـسيار بلنـدي»الكاشف«روايات معصومين در تفسير

مي. است9تكيه گاه مفسر در فهم آيات سنت پيامبر :خوانيم در مقدمه تفسير

و بيا« در در تفسير آيه ن مقصود آن، قبل ازهر چيز بر حـديثي تكيـه كـردم كـه

و راه شـناخت9سنت پيامبر به اثبات رسيده باشد؛ زيرا سنت، ترجمـان قـرآن

مي. معاني آن است  از«: فرمايد خداوند متعال و هر چه پيامبر به شما داد بـستانيد

)همان(».هر چه شما را منع كرد اجتناب كنيد

:جـاي تفـسير خـويش از روايـات معـصومين محمد جواد مغنيـه درجـاي

و مجمـلات، عمومـات، مطلقـات آيـات را تفـسير درجهت فهم آيات سود مي بـرد

:كند؛ براي نمونه در تفسير آيات زير از روايات بهره گرفته است مي

أنَدْادا« دونِ اللَّهِ يتَّخذُِ مِنْ )165/بقره(»...ومِنَ النَّاسِ منْ

)62/بقره(»...نَ آمنُوا والَّذِينَ هادوا والنَّصارى والصابئِِينَإنَِّ الَّذِي«

فيِ الدِّينِ« منِهْم طَائِفةٌَ لِيتَفَقَّهوا فرِْقةٍَ فلََولا نَفرََ مِنْ كُلِّ »...وما كَانَ الْمؤمْنُِونَ لِينْفرِوُا كَافَّةً

)122/توبه(
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لا تَقرَْبوا الصلاةَ يا أَيها الَّذِينَ آمنُ« )43/نساء(»...وا

علىَ شَفَا حفرْةٍَ مِنَ النَّارِ« ُكنُتْم103/آل عمران(»...و(

 مانند بسياري ديگر از مفسران از شيوه تفسير روايي»الكاشف«هر چند نويسنده

برد؛ اما يك تفاوت اساسي ميان نظرگاه ايشان بـا سـاير در فهم آيات وحي سود مي

و آن اينكه، مغنيه روايات تفـسيري را كـه بيـشتر در حـد خبـر  مفسران وجود دارد

و موضـوعات آن  از حجـت مـي هـا واحد هـستند تنهـا در احكـام شـرعي و دانـد

در بهره و وري از ايـن گونـه اخبـار و مـسائل تـاريخي و مباحـث  باورهـاي دينـي

از. كند موضوعات خارجي اجتناب مي اين گونـه روايـات اگر هم درمواردي ايشان

مي برد، آن روايات با خود قرينه سود مي  گردد وبـه اي دارند كه سبب اطمينان مفسر

.شود منزله سنت قطعي مي

يرْفَـع إِبـرَاهِيم الْقَواعِـد مِـنَ البْيـتِ وإِسـماعِيلُ « در تفسير آيـه )127/بقـره(»...وإِذْ

: خوانيم مي

در ميان سخنان« و قـرآن نيـز باستاناين جانب، شناسان، دراين باره چيزي نيافتم

و تنها به اين مقدار بسنده  به طور آشكار تاريخ تأسيس خانه كعبه را بيان نكرده

و درايـن بـاره بـا  و اسماعيل به سـاختن خانـه پرداختنـد كرده است كه ابراهيم

و اين سخن مشخص نمـي  از يكديگر همكاري كردند كنـد كـه آيـا خانـه پـيش

و آنگــاه ابــراهيما شــده خــراب لكــن و وجــود داشــته و فرزنــدش7بــراهيم

و يا اين كه پيش از ابراهيم7اسماعيل  ابـداً وجـود7، آن را تجديد بنا كرده

و رواياتي] يا خبر متواتر[سنتي قطعي. نداشته است در اين باره وجود ندارد نيز

در  مي كه و اين موضوع آمده، همگي خبر واحد و خبر احد تنهـا دراحكـام باشند

و موضوع آن و يا بنا به قولي در احكام شرعي ـ چنان كه برخي گفتـههاشرعي

ـ حجت است  اما در عقايد، مـسائل تـاريخي وموضـوعات خـارجي محـض؛اند

و حجيت ندارد مگر اين كه قرينه اعتمـاد اي وجود داشته باشد كه موب اطمينان

و درايـن صـورت،خبر واحـد   بـه منزلـه خبـر متـواتر خواهـد انسان بدان شـود

)378/همان،(».بود

افزون بـر ايـن، در نگـاه مغنيـه روايـاتي بـه عنـوان روايـت تفـسيري در خـور
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در بهره برداري هستند كه با آيات قرآن ناسازگاري نداشته باشـند؛ بـراي نمونـه وي

علَـيهمِ غَيـرِ الْمغْـضُوبِ « تفسير آيه  تمْأنَع ولا الـضَّالِّينَصرَِاطَ الَّذِينَ ِهملَـي7/فاتحـه(»ع(

علَيهمِ « مراد از روايتي را كه و مراد از را»الْمغْضُوبِ معرفي نصاريرا» ضالين« يهود

:خواندميكند ناسازگار با عموم آيه مي

از« ار» مغضوب عليهم«در برخي از روايات آمده است كه مراد و مـراد يهـود

مي نصاري است؛» ضالين« باشد، نه تخصيص درآن وجود دارد لكن لفظ آيه عام

و رحمت خدا شامل حـال.و نه استثنا  بنابراين، هركس كه فرمانبردار باشد نعمت

و مورد خـشم اسـت  و هر كس كه گناهكار باشد گمراه همـان،(».او خواهد شد

/117(

 تفسير عقلي.2

 بـوده فهـم آيـات وحـي در طول تاريخ تفسير، عقل يكي از مهمترين ابزارهـاي

 ناسازگاري آياتنمفسران بسياري در شناخت متشابهات از محكمات، زدود. است

و فهم و از جملـه ايـن مفـسران آيات از عقل سـود بـرده درست تر با يكديگر انـد

در نگاه وي عقل موهبتي الهي است كه بـه انـسان توانـايي. محمد جواد مغنيه است 

را رسيدن به انديشه  را ارزاني مي هاي ديني و روايـات دارد، وجوب عمل بـه آيـات

مي دليل را سازد، ناسازگاري آيـات را ازميـان مـي مند بـرد، تأويـل برخـي از آيـات

و ضروري نشان مي .دهد ... 

هاي زير مبناي فهـم در ميدان»الكاشف« عقل در تفسير،بندي كوتاه در يك جمع

:گيرد آيات قرار مي

 يم قرآني برخي از مفاهلتأوي. يك

اي از آيات قرآن كه بـا حكـم بـديهي عقـل، هر آيه»الكاشف«منظر نويسنده در

و اين تأويل بايد به گونه  اي باشد كه بـا حكـم عقـل ناسازگار افتد بايد تأويل گردد

مي. سازگار نمايد :نويسد او در مقدمه

تأ هرگاه ظاهر لفظ با حكم بديهي عقل تعارضي داشت لفظ را به گونـه« ويـل اي

و حجـت بـر وجـوب عمـل  كردم كه با عقل هماهنگي پيدا كند؛ زيرا عقل دليـل
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و روايت است )92/همان،(».كردن به نقل

 به شيوه تفسير عقلي بـراي جلـوگيري تفسير وي بر اين اساس، تفسير آيات در

از تحريف قرآن ضروري است؛ چه اين كه فهم ظاهري تعدادي از آيات قرآن بدون

.را در پي دارد عقلي تحريف قرآن جريان تفسير

ألَْـسنِتَهَم بِالْكتَِـابِ « مغنيه در تفسير آيه يلْـوونَ منِهْم لَفرَِيقًا )78/آل عمـران(»...وإنَِّ

:نويسد مي

مي« بـه. يابد تحريف به چند صورت تحقق و گـاهي گاهي تحريـف بـه افـزودن

ي  و بـا.ا ازآن حـذف شـود كاستن است؛ يعني چيزي به كتاب خدا افزوده گـاهي

مي تحريف حركات، به گونه  را اي كه معنا را تغيير دهد، صورت گيرد؛ مثلاً فاعل

و مفعول را فاعل قرار دهند   تفـسير تحقـقباهمچنين ممكن است تحريف. مفعول

و نـه بـه دسـت دست به دست حقيقي» يداالله«: پذيرد؛ به عنوان مثال تفسير شود

)2/162همان،(».خداوند استمجازي كه مراد قدرت 

جهرَ«دراين راستا مغنيه در تفسير آيه نرَىَ اللَّه  نخـست اثبـات)55/بقـره(»هحتَّى

و پس از آن آيه را تأويل مـي مي او. كنـد كند خدا از جهت عقلي قابل رؤيت نيست

:نويسد مي

مي« د: گويند اماميه ومعتزله و ديدن خدا با چشم ظاهري محال است، هـم ر دنيـا

و نـه چيـزي و نه درجسمي حلول كرده در آخرت، چرا كه خدا نه جسم است هم

در مكاني قرار دارد  چون اين دو طايفه ديدن خدا را از لحاظ عقلاني محـال. كه

او مي در ظاهر بر امكان رؤيت خدا دلالت دارند، بـر رؤيـت  بـا دانند، آياتي كه

و بصيرت حمل كرده و نه بر ديدن عقل و بـه تعبيـر فيلـسوف، او با چشم سر اند

ـ يا صدرالمتألهين بزرگ محمد ـ معروف به ملاصدرا  ديـدن،بن ابراهيم شيرازي

نه حقايق ايمان امكانباخدا )1/228همان،(» اعضاي بدنباپذير است

ةَ«و در تفسير آيات وزوجـك الْجنَّـ أنَْـت نيـز)35/بقـره(»...وقلُنَْا يـا آدم اسـكُنْ

مي»الكاشف«نويسنده  و سپس آياتي كـه بـه نخست عصمت انبيا را عقلاً اثبات كند

مي،ظاهر با عصمت انبياء ناسازگار است )194/همان،:رك(.نمايد تأويل

 رفع ناسازگاري آيات. دو
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را»الكاشف«نويسنده و تنـاقض حقيقـي ميـان آيـات بـا يكـديگر  ناسـازگاري

مي امكان  اما؛نامد، چنان كه ناسازگاري واقعي آيات با عقل را محال مي خواند ناپذير

و در رفع ايـن ناسـازگاري از عقـل بـه وي تناقض ظاهري آيات را جايز مي شمرد

مي ها عنوان يكي از راه  را موضـوعهمنخست آياتاو. گيردي زدودن تناقض بهره

و دركنار هم قرارمي ، آيـاتي را كـه با عقل سپس با مبنا قرار دادن آيات سازگار دهد

و حكم عقلي است تأويل مي كند؛ مانند آياتي كـه ناسازگار با آيات مورد تأييد عقل

. عصمت انبياء استهاموضوع آن

أنَْفسُِكمُ« آيهمغنيه درتفسير فيِ ولا الأرضِ فيِ أصَاب مِنْ مصِيبةٍ با)22/حديد(»... ما

ال«عنوان  و صاحب ميدر»لالظالمصائب :نويسد نقد ديدگاه سيد قطب

آن« و برخورد يكي از و واقعي ميان آيات بـر ها تناقض حقيقي  بـا حكـم عقـل،

و در حالي كه اين كتاب از سوي.در قرآن محال است قرآن چگونه محال نباشد

و داناست  و يا بـا حكـم اي با آيه بنابراين هر گاه ظاهر آيه!خداي حكيم اي ديگر

آنه باشد، مي عقل برخورد داشت  و اطلاق  مراد خداوند تعالي،فهميم كه اين ظاهر

در بيان است، چونان كـه و اگر لفظ مطلق آورده شده بر طبق روش قرآن نيست

آ  و يا اينكه اين اطلاق براساس و نصارا به اهل كتاب تعبير كند  چيزيناز يهود

خ » يـد«داوند به است كه به حكم عقل شناخته شده است؛ نظير اين كه از قدرت

)همان، ذيل آيه(».كند تعبير مي

 موقعيت علمي.3

و مفسران، به جامعيت قرآن محمد جواد مغنيه بر خلاف گروهي از قرآن پژوهان

و انـساني معتقـدي بشر در زمينه ها نسبت به تمام نيازمندي  هـاي مختلـف تجربـي

للِْمتَّقِينَ«او در تفسير.نيست :نويسد مي»هدى

در قـرآن نبايـد بـه دنبـال علـم تـاريخ، اين«  جمله آشكارا دلالت دارد بر اينكه

و امثال آن رفت و رياضي  بلكه تنها هدايت انساني، ارشاد،؛فلسفه، علوم طبيعي

و خوشبختي دو جهان او را در :بـه بيـاني ديگـر. قرآن بايد جستجو كـرد اصلاح

و اگـر و شريعت اسـت در آيـات قـرآن آيـاتي قرآن، كتاب دين، اخلاق، عقيده
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باره جهان هستي آمده، مقصود خداوند از اين آيات بيان حقايق علمـي نيـست، در

و نظام حاكم بـر آن بـه وجـود  بلكه هدف آن است كه ما به وسيله جهان هستي

و پي ببريم كه هيچ موجودي از موجـودات بـه طـور  خداي سبحان هدايت شويم

ـ چنان كه ماديون  و بدون قصد ـ آفريده نشده استميتصادفي همان،(».گويند

1/122(

و قرآن پژوهـاني كـه در پـي جمـع ميـان بر اثر همين رويكرد، مغنيه بر مفسران

و دانسته مي آيات :كند هاي علمي هستند دو اشكال

دانش بشر به تناسب انديشه محدود او محدود است، اما قـرآن كـه خاسـتگاه.1

و و نامحدود گردآورد نميآن علم الهي است نامحدود است .توان ميان محدود

و تئوري اي است از فرضيه علم انسان مجموعه.2 وها ها و نادرسـت ي درست

و يقيينـي خوانـده مـي در زماني دانسته. در عين حال خطاپذير در اي قطعي و شـود

مي. شود زماني ديگر خرافه ناميده مي  توان ميان آنچه خطاپذير است بنابراين چگونه

.ا قرآني كه خطاناپذير است جمع نمودب

را»الكاشف«هرچند نويسنده شد جامعيت قرآن و به معنايي كه ياد منكر اسـت

و قرآن  مي پژوهان علم بر مفسران در كند؛ تأثير دانسته گرا خدشه هاي علمـي قطعـي

و فلـسفه احكـام را مـي  و شناخت اسـرار و از بهـره فهم بهينه آيات از پـذيرد وري

وهيافت و يا مـلاك قـراردادن مطلـق دسـتاوردهاي علمـي در راسـتي هاي غيرقطعي

مي.دهد درستي آيات، پرهيز مي :نويسد او

آن« ها را كشف كرده براي درك برخـي اشكالي ندارد كه ما از حقايقي كه علم

و  از آيات كمك بگيريم، لكن مشروط به اينكـه ايـن حقـايق را معيـار راسـتي

آن؛هيمدرستي قرآن قرار ند  وها بلكه از  به عنوان ابزاري براي شـناخت اسـرار

)126/همان،(».حكمت برخي از احكام آن بهره گيريم

كـه محمـد جـواد مغنيـه در تفـسير برخـي از آيـات قـرآن از است با اين باور

و در تفسير برخي از آيات قـرآن نظريـات مفـسران دستاوردهاي علمي سود مي  برد

مي علم هـاي قطعـي كشد؛ براي نمونه او درتفسير آيـات زيـر از يافتـه گرا را به نقد

:است علمي سود برده
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خلَقِْ السماواتِ والأرضِ واختْلاِفِ اللَّيلِ والنَّهارِ« فيِ )164/بقره(»...إنَِّ

»ُطهَتخَبي إِلا كَما يقُوم الَّذيِ لا يقُومونَ )275/بقره(»...الشَّيطَانُ الَّذِينَ يأْكلُُونَ الرِّبا

زوجينِ« جعلَ فِيها )3/رعد(»ومِنْ كُلِّ الثَّمرَاتِ

:خوانيم مي»...ومِنْ كُلِّ الثَّمرَاتِ« در تفسير آيه

در گياه هر نوع ميوه جفت وجود دارد« و مـاده: يعني و ماده كه بـه سـان نـر نر

و يا همانند ديگر گياهـ نخل در تفـسيرش. ان پنهاننـد ها آشكارند شـيخ مراغـي

و«: گويد مي و دانـه كـشت از نـر دانش جديد ثابت كرده است كه ميوه درخـت

در يك درخـت قـرار دارنـد؛ هماننـد بيـشتر. شود ماده توليد مي  اين جفت گاهي

در دو درخـت قـرار دارنـد؛ نظيـر نخـل  و گاهي در مجلـه لبنـاني»هـا درختان

چگونه زندگي موجودات«:اي است زير عنوان قالهم1967شماره اوت» العلوم«

ي خـود لقـاح هـا حشرات روي بـدن: است دراين مقاله آمده.»شود برانگيخته مي 

و بدون كوچكترين خطا آن را به غلاف لازم را بر مي گل ها دارند هـاي شكوفه

مـي. كنند منتقل مي گـويي ايـنو كنـد پرنده با منقارش شكوفه زنبـق را تلقـيح

جزيـره[در جنـگ جهـاني دوم،نيروهـاي متفقـين وارد كورسـيكا. اسـت معجزه

و ميوه. شدند] فرانسوي هـايش پس ازورود آنان، درختان زيتون دچار آفت شده

»ت.د.د«از اين رو ماده. آمريكا خواست به اهالي اين منطقه كمك كند. كم شد 

و حشره زيان رسان را از بـين رفـ ت، لكـن بـه را به روي درختان زيتون پاشيد

از. همراه آن، ديگر حشرات نيز نابود شدند  در سـال آينـده هـيچ يـك در نتيجه،

و بادام درختان از. ميوه ندادند،زيتون، ليمو بدين ترتيب آشكار شد كه ميوه جز

)4/587همان،(».آيد طريق تلقيح ماده نرينه به مادينه به وجود نمي

خلََقنَْاكُ  « آيهو در تفسير َلَقدلائِكةَِوللِْم قلُنَْا ُثم ُنَاكمروص ُثم نظريـه)11/اعراف(»...م

و قطعي نبودن نمي :پذيرد داروين را به جهت علمي

و احتمـال مخـالف را نپـذيرد؛ زيـرا وقتـي« ما پيرو آن دليلي هستيم كه ترديـد

و احتمال بيايد، استدلال باطل مي  و بديهي اسـت شود كـه اين يك حقيقت عيني

مي حتي تجربه  آن گرايان كه منبع شناخت را به آزمايش حسي منحصر دانند نيـز

)3/472همان،(».كنند را انكار نمي
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لا يفتْنَِـنَّكمُ الـشَّيطَانُ« را درذيل آيه ها وي تفسير شياطين به ميكروب منِـي آدب يا

 ُكميــو أَب َــرج ــا أَخْ گ)27/اعــراف(»كَم و نكــوهش دانــسته،مــان تفــسير بــه حــدس

)490/همان،(.كند مي

و مĤخذ »الكاشف«منابع

محمدجواد مغنيه ازمنابع بسياري در تفسير آيات قرآن سود برده است كه برخي

از از اين منابع دريك دسته :بندي كلي عبارتند

 منابع تفسيري.1

رگ هـاي بـسياري از مفـسران بـز در تفسير آيات با ديدگاه»الكاشف«نويسنده

ده قرآن آشناست به گونه   تفـسير را مطالعـه هـا اي كه در تفسير برخي از آيـات

.كند مي

از»الكاشف«منابع تفسيري : عبارتند

 مجمع البيان.1

 الغيبمفاتيح.2

 البحر المحيط.3

 المنار.4

، ملاصدرام كري»قرآن«تفسير.5

 الكشاف.6

 تفسير بيضاوي.7

 غرائب القرآن.8

غيمراتفسير.9

 لعلوم التنزيلالتسهيل. 10

 تفسير طبري. 11

 آلاء الرحمن. 12

 روح البيان. 13

هبيان السعاد. 14

 در المنثور. 15
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 روح المعاني. 16

 في ظلال القرآن. 17

و الغيـب در ميان اين تفاسير، بيشترين نقل قول را از تفسير مجمع البيان، مفاتيح

و بيشترين عنايت او به تفس ير المنار است؛ هر چند درجاي جاي تفسير، المنار دارد

و رشيد رض ميانظريات عبده .كند را نقد

 منابع فقهي.2

بهره وري محمد جواد مغنيـه از منـابع فقهـي در تفـسير آيـات الاحكـام بـسيار

از»الكاشف«مهمترين منابع فقهي. گسترده است : عبارتند

، شهيد ثاني الافهاممسالك.1

ج.2 اصصاحكام القرآن،

، علامه حليهتذكر.3

، نجفيالكلامجواهر.4

 بكر معافري اندلسي احكام القرآن، ابي.5

، شهيد ثانيالروضه البهيه.6

هالمغني، ابن قدام.7

، ابن رشده المجتهدبداي.8

 الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، شيخ مصطفي زرقا.9

و انـساني نيـز افزون بر منابع يادشده، مغنيه از منابع اصول، تا ريخ، علوم تجربي

و در برد؛ از آن جمله در تفسير سود مي  و در ... دانش اصول از رسائل شيخ انصاري

و الاخبـار المـصري و محمـد رسـول االله و در بخـش ...وهتاريخ از مـروج الـذهب

و و دركنـار تمـام ايـن سود مي ... روايات از سنن ترمذي، وسائل الشيعه، كافي بـرد

و روزنامهاهاكتاب ميز مجلات .گيرد ها نيز در تبيين هرچه بهتر آيات بهره

و مĤخذ  منابع

.ش1385قم، ،ترجمه موسي دانش،اول، بوستان كتاب، تفسير كاشفمحمد جواد؛مغنيه،.1


